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 چکیده
تدر ن بنرهای جسمی و روحی از تن و روان انسان، بزرگتر ن انقلاب وعمیدق دعوت به برداشتن انواع قیر و  قرآن کر م با

غاصدبان و و ها در هشرار به ظالمان ها و عبرتقصص آن سرشار از درس  ی بشری ا جاد نمود، آ ات وتحول را در جامعه

إينَّ رَ يِ لَطييــفٌ  ﴿طلبی است؛ بو ژه »أحسن القصص«ش که با ظرافت خاص، بدا پیرندگ حق  دعوت مظلومان به پا راری و
اءُ  ا يَشــَ رسیرن مظلوم از حضیض چاه به اوج جاه و از ذلت بردگی و زنران به عزتت عز زی و سدربلنری در امتحدان ﴾، ليمــَ

  وسدف»ع« و های مختلف داسدتان حضدرتشاعران فلسطین، با الهام از جنبهشاعران عرب بو ژه  را به تصو ر می کشر.

ی شعری و واقعیت زمدان خدو ش؛ ضدمیر ناخودآگداه مخاطبدان شعرشدان را بده سدوی سازگار نمودن ابعاد آن با تجربه

ی مشدترح محاصره انر و با تمسک به آن به عنوان میراث غیر قابل مصادره وهای نو ن ا ن میراث د نی فراخوانرهدلالت

، بده تحلیلدی-توصدیفیانر. پژوهش حاضدر، بده روش مصادره فرهنگ خود برآمره  بشری، به مقابله با محاصره سرزمین و

ی مقاومدت فلسدطین، محمدود های مختلف داستان حضدرت  وسدف»ع« در شدعر دو شداعر برجسدتهبیان بازتاب جنبه

است که ا ن دو شاعر با فراخوانی هرفمندر ا دن داسدتان قرآندی، درو ش و سمیح القاسم پرداخته و به ا ن نتیجه رسیره

را نمدادی بدرای وضدعیت های آنشخصیت ی جوشانی برای بیان ز باتر ن مضامین ادب پا راری ساخته ورا سرچشمهآن

 انر.های شخصی خود قرار دادهفلسطین، خیانت برخی کشورهای عربی و رنج

 درو ش، سمیح القاسم.   وسف»ع«، شعر مقاومت فلسطین، محمود قرآن، داستان  واژگان کلیدی:
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)محمود درويش وسَيح القاسم   "أيسَ القصص" في شعر المقاومة الٰلسطينيِة  صدی
 نَوذجا(

 لملخص ا
 لکريميأوجغيأو  يثلمقةيوأويمحيتیلمقيفيي   يعي لبشريّ يبغولمتهي لمحيمبجيَ ضيرعيوير يجسير ي لبشيرريوقوييره يأنيرلم  ييي ّ ي لقرآ ي

 لااريو لأ ،ل؛يوآياتهيو   هيم ع نيالسبريو لأمثبجل يفيي نذ قي ل بج  يو لغبجاب ؛يو ولمةي  ضيریهغ  يو    يرلمم ي ليرمحي
ني"أيسير ي لق يرص"ي لير يت يرلّمقيبحبک هيربج ني  يرّ اءُ إينّــَلُ  ﴿ي ل يلم يو س سبج ةييقلم ه ي  غ  يربن.يخبجايرّ ا يَشــَ إينَّ رَ يِ لَطييــفٌ ليمــَ

يمُ  ــي يمُ الْْدَ وَ الْعَلــي ايريرسلمَ ي    يريرلممي لمحسيريرلم  يميرير ييضيريرعضي لجيريربّي ليريرمحيأکيريررميمثيريرلمیيوميرير ياُلّي لسيريرج يو لسيريربمحي ليريرمحيويريرزّي.﴾،   ــُ
ني ل  سيريريریعن يميريريرنه   يريرير يو لسُيبج. بجلشيريريرسر ءي لسيريريرربيخبجايريريرّ

ُ
ن يي    سيريرير یبجولم ياصسيريرير  هبجميميريرير ي لجلم نيريريربي  خ   يريريرنيويريريرذهي لق يريريرّ

 لغصصتي لجغ غةييوذ ي ليرتر ثي ليرغ نّيييوتنسعقهبجيمعيتجرب ه ي لشسر نّيوو  عي مبجط  يأ ي غولم يضيفيمخبجط يأاسبجقه ي لمح
وتمسيريرکلم يبيريرهيکييريرف ثي يريرفي بجبيريرليل،   يريربجبيو لح يريربجقيوبيريرذل يو جهيريرلم يي يريربجقي لأقضيو    يريربجبيثقيريربج  ه .يتسيريرسمحيهيريرذهي
ني لمسيرير   (يفييايريرسريايريربجور  ي  لغق سيريرنيمن هجيريرني  يريرنه ي للمايرير محي ل   ع يرير  ي ليريرمحيبعيريربج يايريرغیي لجلم نيريربي  خ   يريرنيميرير ي  يريرّ

 سيريرير یبجوبجيي لشيريريربجور  اق  يريرير يميريرير يايريريرسر ءي  قبجوميريريرني ل  سيريريریعنعن يأونيريريرمحيفييريريرلم ي قو يريريرشيوسميريريرعسي لقبجسيريرير .يوتلمايريرير تي ليريريرمحيأَّ ي
اسيريرير غوبجئهيبجي ويريريربج فيويريريرذهي لق يريريرني لقرآنعيريريرن يأ ييجس،هيريريربجينبسيريريربجي عبجضيريريربجيلبعيريريربج يأءيريريرليمضيريريربجم يأ بي  قبجوميريريرن يويجسيريرير،يميريرير ي

ميررآةيلآصمهييربجييوکييربجي سير یبجوبجيأ ييجس،هيربجاخ عبجتيهذهي لق ن يقملم  يل لم  عي ل  سيریعنييوخعبجنيرنيبسيرضي ليرغولي لسربعيرن ي
ي لشخ عّن.

ي لقرآ  ي ّ ني لمس   ( ياسري  قبجومني ل  سیعنّعن يفيلم ي قو ش يسمعسي لقبجس .ييالکلمات المٰتايية: 
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 مقدمه  -1

های والا ی از شعر، داسدتان، نما شدنامه و غیدره اسدت کده بدا الهدام ادبیات جهان، سرشار از نمونه

ی اشدکال و ندزد انر.»میراث د نی در همههای د نی مختلف به وجودآمرهشخصیتازموضوعات و  ا  

. تندوع (338:  2004)الحسینی،آ ر«های مهم الهام شاعران به شمار میها،  کی از سرچشمهی ملتهمه

ها در شعر شاعران معاصر، به دلیل شرا ط حداکم بدر جوامدع امدروزی و در فراخوانی انواع شخصیت

ها روی است.»بسیاری از شعرا به فراخوانی شخصیتپیچیرگی روابط انسانی و اجتماعی، بیشتر شره

ها با تجربه و واقعیدت ها و سازگار نمودن آنآورنر تا پ  از بازنگری در ابعاد شخصیتی شخصیتمی

و ا دن فراخدوانیی   (118:  1388)عدرب و حصداوی،زمان خو ش، به ا ن نمادهدا دلالتدی ندو ن ببخشدنر.

گیرد»شداعر گداه صدورت غیدر مسدتقیم صدورت مدیه  صورت مستقیم و گداه بده  ها، گاه بشخصیت

دهدر و گداه گفتدار ا دن را )از طر ق اسم، لقب و کنیه( مدورد خطداب قدرار مدی  معمولیشخصیتی  

کنر و در برخی مواقع نیز رفتار و عملکرد وی را به شخصیت را به نحوی در متن شعر خود بیان می

ی را بدر چهدره  معمدولیکشر و گاه شاعر برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر، نقاب شخصیتی  تصو ر می

ی جوامع جهت پر بدار . شاعران در همه(53:  1998)مجاهر،  گو ر.«زنر و از زبان وی سخن میخود می

انر و شاعران عرب نیدز های د نی پناه بردهساختن اغراض و مفاهیم شعری خود به رموز و شخصیت

تپدر و شدا ر ی فلسطین میاز ا ن قاعره مستثنی نیستنر؛ اما چون »نبض شعر عرب امروز با مسأله

نتوان شاعری  افت که در کشورهای عربی شعر بگو ر و موضدوع بخشدی از شدعرها ش را فلسدطین 

ای ؛ لذا، شداعران فلسدطینی در ا دن زمینده، جا گداه و دژه(250: 1393)شفیعی کرکنی، تشکیل نرهر.«

 دارنر.

 بیان مسأله  -1-1

توجه شاعران فلسطینی به کاربرد میراث و رموز د نی، علاوه بر غنای ا ن میراث و تأثیر بسزای آن  

در گسترش و تعمیق مفاهیم شعری، دلا ل د گری نیدز دارد از جملده: »ا نکده فلسدطین سدرزمین 

ها، رو رادها و رموز ا دن اد دان، در تکدو ن سداختار اد ان آسمانی است وطبیعی است که شخصیت

هدای ی سدرزمینفکری و فرهنگی فرزنران ا ن سرزمین، اثر گذار باشدنر. از طرفدی د گدر محاصدره

اشغالی، محاصره و در تنگنا قرار دادن فرهنگ و نمادهای عربی را به دنبال داشته است، لذا شداعران 

انی، بده جهت مقابله با ا ن محاصره و ردت ادعاهای د نی  هود ان، به استفاده از میدراث اد دان آسدم

. از (85:  2001)غندیم،  اندر.عنوان میراث مشترح بشری که قابل مصادره ومحاصره نیسدت، پنداه آورده

چون: سادگی و روانی، جذابیت   ها یو ژگیهای قرآنی به دلیل دارا بودن  میان میراث د نی، داستان

اندر. همدواره مدورد توجده شداعران بدودهها،  های مختلف آنما هها و درونسحرآمیز، تنوع شخصیت

های قرآنی است، بدیش از داستان حضرت  وسف»ع« که به تعبیرخود قرآن، »أحسن القصص« قصه
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طدور  بدههای بشدری د و رنجرهای قرآنی از طرف شاعرانی که شعر خود را وقف بیان دد گر داستان

اسدت و ز بداتر ن انر، مورد توجده قدرار گرفتدهطور خاص نموده بهعام و رنج و انروه مردم فلسطین 

 انر.مضامین ادب پا راری را از آن الهام گرفته

 سؤالات تحقیق  -2-1

های آن به ا ن پژوهش درصرد است با بازخوانی داستان حضرت  وسف»ع« در قرآن و درح ز بائی 

-های گوناگون ا ن داستان در شعر دو شاعر برجستهکمک تفاسیر معتبر ادبی قرآن، به بازتاب جنبه

 های ز ر بیابر:سمیح القاسم بپردازد تا پاسخی مناسب برای سؤالو   ی فلسطینی، محمود درو ش
 های داستان»أحسن القصص« چیست؟تر ن و ژگیبرجسته -1

گیری ازجوانب مختلف داستان حضدرت  وسدف)ع( محمود درو ش و سمیح القاسم، در بهره -2

 انر؟انرازه موفق بودهتا چه   برای بیان مضامین ادب پا راری،

هدا ی از ما دهبازتاب جوانب مختلف ا ن داستان در شعر دو شاعر بیشتر برای بیان چه درون -3

 است؟ادبیات پا راری صورت گرفته

 ی تحقیقپیشینه  -3-1

هدای گونداگون، های قرآنی، بو ژه داستان حضرت  وسدف»ع«، از جواندب و د درگاهدر مورد داستان

-، دهها اثر به مضامین فکری، تربیتی، اخلاقی، مدر ر تی و دلالدتانجام گرفته استکارهای ز ادی  

انر؛ در مدورد محمدود درو دش و سدمیح های بلاغی و نحوی و نیز جوانب ادبی داستانی آن پرداخته

هدا القاسم نیز در مقا سه با د گر شاعران معاصر عرب  کارهای ز ادی انجام گرفته است؛ از میان آن

 :  در ا نجا به بخشی از مهمتر ن  کارهای مرتبط با موضوع ا ن مقاله اشاره خواهر شر

ای با عنوان»التناص القرآنی فی شعر محمود درو ش«، ش( در مقاله1384رستم پور ملکی)  رقیه

برداری درو ش از داستان حضرت  وسف»ع« در اشعارش وآقا ان عباس به نکاتی کوتاه در مورد بهره

ر ای با عنوان»حضور نماد ن پیامبران در شعر معاصش( در مقاله1388عرب و محمر جواد حصاوی)

های چون غربت و رنج، صبر و ما هعربی«، به بررسی نماد قرار گرفتن پیامبران الهی برای بیان درون

-ش(، در پا دان1388انر. همچنین خانم ژ لا قدوامی)عرب پرداختهر  ا مان و...در شعر شاعران معاص

ی خود با عنوان»نماد پردازی در د وان أمل دنقل«، کارکرد شخصدیت حضدرت  وسدف»ع« بده نامه

ش( 1390است. خانم پرستو اصغری)عنوان نماد صبر و استقامت در شعر امل دنقل را بررسی نموده

ی خود با عنوان »بازتاب داستان حضرت  وسدف»ع«، درشدعر معاصدر عدرب«، پد  از نامهدر پا ان

توضیحی مفصل در مورد انواع میراث مورد اسدتفاده در شدعر، از جملده میدراث د ندی و مهمتدر ن 

های مدادی ومعندوی ا دن داسدتان قرآندی و های داستان حضرت  وسف»ع«، به بازتاب جنبهو ژگی

-ش(، در پا دان1390است. آقای سعیر نظری)کارکردهای مختلف آن در شعر معاصر عرب، پرداخته
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ای با عنوان»میراث د نی و بازتاب آن در شعر صلاح عبرالصبور«، به فراخوانی داسدتان حضدرت نامه

نیددا، روشددنفکر و اسددت. رخشددنره وسددف»ع«  در برخددی از اشددعار عبرالصددبور، اشدداره نمددوده

ای با عنوان»قناع  وسف»ع« فدی الشدعر الفلسدطینی المعاصدر(، پد  از ش( در مقاله1392نعمتی)

ها و عناصر درامی آن و تفاوتش با رمز، به اختصدار بده توضیحی مفصل در مورد قناع، انواع و و ژگی

انر، اشاره نموده و به بررسی قنداع در  دک نام شاعرانی که درشعرشان از داستان  وسف»ع« نام برده

ای بددا ش(، در مقالدده1394ربدداط)انددر. سددیفی و حسددینیقصددیره از محمددود درو ددش پرداختدده

های داسدتان سده پیدامبر از درشعر ممروح عروان« به توضیح دلالتعنوان»فراخوانی پیامبران الهی 

انر. حسین شم  آبادی و راضیه پرداخته  یسورهجمله حضرت  وسف در شعر ممروح عروان شاعر  

ی» بررسی کارکرد موتیف نمدادگرا ی  وسدف و بدازآفر نی آن در اشدعار ش( در مقاله1394کارآمر)

هدا، انر که دو شاعر برای بیان آنمحمود درو ش و قیصر امین پور«، به مهمتر ن مضامینی پرداخته

انر. از د گر کارهای انجام شره در مورد داسدتان حضدرت  وسدف)ع( مدی از نماد  وسف بهره گرفته

 وسدف«  یها و مصاد ق آن در سدورهی»رو کرد تربیتی به صبر، مؤلفهتوان به آثاری از جمله: مقاله

حسدن "ی»بررسدی فندی ش( و مقاله1397اثر سهراب مروتی، مهری اکبرنژاد و امین ذوالفقاری فر)

های قرآن.)مورد پژوهانه:داستان حضرت موسدی و در قصه  "حسن ختام"و  "براعت استهلال"،  "ابترا

ی»راهکارهدای تربیتدی ش( و مقالده1398حسن مجیدری و مهدری برزگدر، )  اثر  حضرت  وسف(«،

 وسددف)ع(، براسدداس مفهددوم روانشناختی)سددازوکار دفدداع روانی(«اثددر زهددرا علیمددرادی  یسددوره

م( از دانشدگاه جامعدة 2019نامه خانم سنابل احمر محمود حلبدی)( و نیز پا انش1399وهمکاران)

ی مهین القرس المفتوحة با عنوان»قصة  وسف فی الشعر الفلسطینی المعاصر، دراسة اسلوبیتة« مقاله

ش( به عنوان» بازخوانی انسجام ساختاری سدوره  وسدف در پرتدو 1401حاجی زاده و رعنا فرهادی)

با تکیه بر د رگاه جواد انور قر شی(«، اشاره نمود؛ جر درتر ن کدار مشدابه ا دن )نظر ه نظم متقارن

ی محمود خرتوم  ا کروم است با عنوان»القصة القرآنیة فی شعر محمود درو ش بدین پژوهش، مقاله

 2022دسدامبر  30سیترنا  وسف علیه السلام نموذجا« کده در التشکل الجمالی والبعر الرمزی، قصة  

اسدت، نو سدنره در آن بده در شهر بارتین ترکیه چاپ شره ”Hitit Theology Journal”در مجله

ی داستانهای قرآنی بو ژه داستان حضرت  وسف پرداخته و مواردی از تنداص های ز باشناسانهجنبه

های  مضمونی ا ن داستان در شدعر وی را بررسدی اشعار محمود درو ش با سوره  وسف ونیز دلالت

انر، تدا کندون پدژوهش مسدتقلی در اما تا آنجا که نگارنرگان ا ن پژوهش جستجو نمودهاست؛  نموده

ی ادبیدات مقاومدت فلسدطین مورد بازتاب أحسن القصص در شعر پا راری ا دن دو شداعر برجسدته

 است.صورت نگرفته
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 چهار چوب نظری  -2

 ادبیات پایداری  -1-2

هدا ای از ادبیات است که بازگوکننره مقاومت و ستیز ملدتادبیات مقاومت، بو ژه شعر پا راری، گونه

انر: »به مجموعه آثاری اطدلاق در برابر تجاوز بیگانگان و  ا استبراد داخلی است. در تعر ف آن گفته

هدای ی حدوزهها و فجا ع مستکبران داخلی  ا تجداوز گدران بیروندی، در همدهمی شود که از زشتی

. در (11: 1979)شدکری، گو در.«  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، با زبدانی اد بانده سدخن مدی

هدای وجدود دارد کده در جدای خدود، ها و واکنشحیطه حیات انسان و حتی موجودات د گر، کنش

استقامت و پا راری را به عنوان واکنشی طبیعدی توجیده مدی نما در و هرچندر ادبیدات پا دراری و 

مضامین والای آن ر شه درفطرت پاح آزادی خواهی انسان دارد؛ امدا بدرای پیدرا ش آن عدواملی را 

هدای د ندی و انر ازجمله:»وجود اختناق و استبراد داخلی، استعمار و تجاوز خارجی، جر انبرشمرده

 (5: 1388)ولی زاده،  های فردی، د نی، اجتماعی  و ملی.«های فکری، تجاوز به حر م ارزشمکتب

، سدهم 1967م و شکسدت اعدراب از اسدرائیل در 1948برون شک، اشغال سرزمین فلسطین در

تپدر. است، چون»نبض شعرعرب امروز با مسأله فلسطین مدیی ادبی داشتهبزرگی در رشر ا ن گونه

شدعرها ش را شا ر نتوان شاعری  افت که در کشدورهای عربدی شدعر بگو در و موضدوع بخشدی از  

.ادبیات پا راری، بخشدی از ادبیدات متعهدر بده (250ش:  1393)شفیعی کرکنی،  فلسطین تشکیل نرهر.«

های آ ر و میزان تعهر شاعران در ا ن میران متفاوت است. »ا ن ادبیات در جر ان مقاومتشمار می

ی مردم فلسطین و شاعران متعهدر از جملده محمدود درو دش و سدمیح خونین، حماسی و پیوسته

فلسطین به تکامل رسیره و بده   "ادبیات پا راری"ها باعث شر کههای آنالقاسم جان گرفت و تلاش

  (240ش:  1376)سلیمان،  سبکی جهانی دست  ابر.«

 های»أحسن القصص« مهمترین ویژگی  -2-2

هدا را »أحسن القصص« نامیره است، هدم بده لحداظ و ژگدیداستان حضرت  وسف»ع« که قرآن آن

-واهرافی که برای قصص قرآنی متصور است و هم با توجه به اصول داستان نو سی مررن، از و ژگی

ی کامدل روش قدرآن در بیدان ها و تناسب بیانی بالا ی برخوردار است.»داستان  وسدف»ع«، نمونده

و   (4/1951م:  1981)قطدب،  های روانی، عقیرتی، تربیتدی و انقلابدی اسدت.  هنری داستان وبیانگر جنبه

هدا و های  ادشره و با تمدامی کدنششخصیت اصلی داستان  عنی حضرت  وسف را در تمامی جنبه

هدای های گونداگون بدا جنبدهکنر، ترسیم انواع آزمونها ترسیم میهای طبیعی در مقابل آنواکنش

متفاوت؛ آزمون سختی و آسا ش، شهوت و قررت، حسدادت وگذشدت و اندواع احساسدات و حدالات 

درونی انسان در برابر د گران و رو رادها، در پا ان داسدتان، شخصدیت پداح و پختده و بده خراوندر 

است، در قالب دعای لبر ز از ا مانی که نشان ی  وسف)ع(، که سربلنر از امتحان بیرون آمرهپیوسته
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تر ن حالات درونی انسان و بیانگر موضع او در برابر هستی و خالق آن است چندین ی پیچیرهدهنره

ا﴿..  شدود:توصیف می ا رَ يِ يَقــً لُ قَــدْ جَعَلَهــَ َْ قَـبــْ يَ مــي َّ يَا تََْوييــلُ رَُْ َّ أبََــتي  ــَِ ا ...وَقَــالَ  إينَّ رَ يِ لَطييــفٌ ليمــَ
يمُ  يمُ الْْدَــــي وَ الْعَلــــي لُ  ــــُ اءُ إينــــَّ ي فيي ﴿...و (100) وسددددف/ ﴾يَشــــَ تَ وَلييــــيِ مَاوَاتي وَالْأَرْضي أنَــــْ اطيرَ الســــَّ نْـياَ فــــَ الــــدُّ

الْيي َ  لصــَّ رَةياَـوَفَّ ي مُسْليمفا وَأَلْيْقــْ ي بِي هدای . در کنار ا ن شخصدیت اصدلی، شخصدیت(101) وسف/﴾  وَالْْخي

هدای دروندی ورواندی انر بدا حالدتد گر نیز متناسب با موقعیت وبه فراخور جا گاهشان ترسیم شره

کاملا طبیعی وانسانی؛ از جمله حضرت  عقوب»ع« به عنوان پرری مهربدان وغمدزده و پیدامبری بدا 

تـَعَانُ ﴿..اطمینان و ا مانی راسخ به خراوندر ُ الْمُســْ يــلٌ وَاللَّّ بٌْْ جَيَ رفا فَصــَ دُمْ أَمــْ ُٰســُ مْ أنَْـ وَّلَتْ لَدــُ قَــالَ بَــلْ ســَ
ُٰونَ  ونَ ﴿(يويي18  لمس م﴾ عَلَِ  مَا اَصي ا لَّ اَـعْلَمــُ ََ اللَّّي مــَ اَ أَشْدُو بثَيِي وَيُزْني إيلَ اللَّّي وَأَعْلـَـمُ مــي ﴾ قاَلَ إينََّ

هدای بشدری چدون حسدادت، کینده و و ماننر برادران حضرت  وسف»ع« با و ژگی(يي86  لمسير م

الْيي َ ﴿ توطئدده و.. ا صــَ ديهي قَـوْمــف َْ بَـعــْ يدُمْ وَاَدُونـُـوا مــي ــي لُ أبَ مْ وَجــْ لُ لَدــُ ا يخــَْ وهُ أَرْضــف فَ أَوي اطْرَيــُ ﴾ اقـْتُـلــُوا يوُســُ
وماننر شخصیت عز ز مصر با شخصیت فدردی از طبقده بدالا، خشدن در مقابدل د گدران و   (9) وسف/

يٰريي ليــيَنبْي ي إينّــَ ي كُنــْتي ﴿  ضعیف و ناتوان در مقابل گناه وبزه نزد کانش تـَغْ يَا وَاســْ َْ  ــَِ ريضْ عــَ فُ أَعــْ يوُســُ
ََ الْخاَطيئي َ  هدای زندی اشدرافی بدا و نیز همسر عز ز مصر، شخصیتی با تمدامی و ژگدی  (29) وسف/﴾  مي

ها، از هیچ چیز ابا نرارد؛ البته با شخصیتی تحول ی اشرافی که برای رسیرن به آنهای زنانهخواسته

و در نها دت بده زندی مثبدت و  (25) وسدف/ شدودپذ ر که از زنی عاشق به زنی ستیزه جو تبر ل مدی

های د گری که با وجود حضور کم رنگشدان، در پیشدبرد و شخصیت  (51) وسف:   ابرحقگرا تغییر می

 کننر.اهراف داستان و رسیرن به نتا ج مورد نظر آن، نقش ب  مهمی را ا فا می

 ابر و چون تعبیر خواب نیداز بده ا ن داستان، با صحبت از رؤ ا آغاز و با بیان تعبیر آن پا ان می

برخوردار است و چدون گدره گشدا ی از آگاهی دارد، در آن، واژه علم و مشتقات آن، از بسامر بالا ی  

ی پا انی داستان با عبدارت پدر معندی و راز قصه و باز کردن گره آن نیاز به بار ک بینی دارد، نتیجه

است. ا ن داسدتان ، پا ان  افته(100) وسدف/ ﴾.إينَّ رَ يِ لَطييفٌ ليمَا يَشَاءُ إينَّلُ ُ وَ الْعَلييمُ الْْدَييمُ ...﴿ز بای

از اوج انسجام وهماهنگی در بخشهای مختلف آن برخورداراست، علاوه بر ا ن تناسب ز بدا در مدورد 

آغاز و پا ان، اوج حسن ابرا وحسدن ر  دز  ها نیموضوع رؤ ا در آغاز و پا ان سوره، در ترسیم شخصیت

بده شخصدیت منفدی  (18،و8،5) وسدف/ختام را شاهر هستیم؛ به عنوان مثال دربخش آغاز ن داسدتان

با اعتدراف بدرادرانش بده خطاکدار   (98و97) وسف/برادران حضرت  وسف اشاره شره و در بخش پا انی

؛ مجیددری وبرزگددر، 1968-1967/ 4م: 1981)قطددب، اسددت.بودنشددان، آشددکارا  بدده ا ددن امددر تصددر ح شددره

 .(73-72ش:1398

ی هدود ندازل گرد دره اسدت. در های مکتی قرآن است که پد  از سدورهی  وسف از سورهسوره

سال وفات ابوطالب»ع« و خر جه»ع«(، )ی زمانی میان عام الحزن  دوران سخت و دشواری در فاصله



 القاسم(  حیو سم  ش محمود درو ی)نمونة مورد  نیبازتاب »أحسن القصص« در شعر مقاومت فلسط          

 

 

214 
214 

ی اول و دوم واقع شره است. دورانی کده پیدامبر گاه سترگ پیامبر»ص« و میان بیعت عقبهدو تکیه

انر. به همدین های فراوان شرهها و سختیبزرگوار اسلام و  اران راستین او، در طی آن متحمل  رنج

 (ع)را بیان می کنر؛  وسف    (ع)سبب پروردگار بلنر مرتبه برای پیامبر گرامی اسلام، داستان  وسف  

ها را می چشر: محنت برادران، رنج چاه و بیم و هراس درون آن را ها و محنتپیامبری که انواع رنج

، رنج بردگی را که در طی آن، هم چون کالا ی خر ر و فروش شر و هیچ کمک و  ار و  داوری هدم 

نراشت، انروه مکر و حیله همسر عز ز مصر، کیر و نیرنگ سا ر زندان اشدراف مصدر، تدرس از آلدوده 

شرن به گناه و فر ب شهوات و هواهای نفسانی را خوردن، سختی زنران و اسارت در آن را به خاطر 

جرمی که مرتکب نشره است و .... تمام ا ن بلاها و رنج ها برای پیامبری پیش آمدر کده او نیدز هدم 

در دورانی از زنرگی خو ش متحمدل رندج فدراوان شدره و از تمدام   (ص)چون پیامبر بزرگوار اسلام  

ها فائق آمدر و در نها دت ها و محنتی ا ن رنجهای الهی پاح و سربلنر بیرون آمر و بر همهامتحان

ی خو ش بود، رسیر. گو ی خراونر بلنر مرتبه، با نازل کدردن به آرزوی خود که د رار پرر و خانواده

ا ن سوره می خواهر امیر به پیروزی و دست  ابی به اهدراف والای مدورد نظدر را در دل مسدلمانان 

 زنره نگه دارد.

ا ن سوره در قالب و ژه و منحصر به فردی است. » چرا که داستان  وسف)ع( را به تمام و کمال  

هدا و در بخدش (ع)های قرآنی به جدز داسدتان  وسدف . داستان(1952/ 4م: 1981)قطدب، در بردارد «. 

هدا ی کده بده اقتضدای سدوره و های متفاوتی بیان می شونر، بخدشهای پراکنره و در سورهقسمت

ها ی کده بده طدور رو کرد فضای متناسب با آن در جا ی که لازم باشر ذکر می شونر. حتی داستان

بده شدکل خلاصده و   (ع)کامل در  ک سوره بیان  می شونر ماننر داستان هدود، صدالح، شدعیب و...

انر اما داستان  وسف  )ع( به طور کامل و با تفصیل بیان شره اسدت کده خدود و ژگدی چکیره آمره

و ا ن شکل منحصر به  (1951همان: )های قرآن کر م به شمار می آ ر.منحصر به فردی در میان سوره

فرد با هرف و روال منطقی داستان کاملار متناسب و سازگار است. داستان با خواب د رن  وسدف)ع(  

در کودکی آغاز می شود و با تعبیر همان  خواب در میانسالی به اتمام مدی رسدر. خدواب و رو دا در 

ها به شمار می آ در. اهمیدت ی غنی و هنری برای ا جاد قصهداستان نو سی معاصر،  ک درون ما ه

هدای ها و و ژگیخواب و رو ا در داستان پردازی به ا ن دلیل است که رو ا  کی از مهم تر ن فعالیت

انسانی به شمار می رود که بخش ناخود آگاه انسان را درگیر می کندر و مدی تواندر  کدی از عوامدل 

ا جاد تعلیق در داستان ها باشر. عموما داستان ها ی که دارای خدواب و رو دا هسدتنر مخاطدب  دا 

 منر می کننر.  خواننره را سرگرم و او را به دنبال کردن سرنوشت قهرمان داستان علاقه

های انسانی به نما ش گذاشته می شود، برون ا ن ها وضعفدر ا ن داستان انواع و اقسام توانا ی

که به قراست کتاب خراونر خللی وارد شود و  ا با فطرت پاح انسانی تقابل داشته باشر.  کی د گدر 

از خصا ص ا ن داستان روال و ترتیب منطقی وقا ع از نظر زمانی است. داستان از نقطه نظدر زمدان 
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پدردازی وتوصدیف ، شخصدیت(195-191ق:  1408)البستانی،  بجز مواردی انرح، پ  و پیش نمی شود.  

ها نیز در ا ن داسدتان از اهمیدت بدالا ی برخدوردار اسدت:»قرآن کدر م بده تصدو رپردازی شخصیت

ها ، هنری و ادبدی اسدت ؛ از ای داده است . بیان قرآن در توصیف شخصیتتها اهمیتت و ژهشخصیتت

ی  وسدف، است . سدورهها استفاده کرده ا ن رو ، در بسیاری از موارد از قصته برای توصیف شخصیتت

ی هاست. شخصیتت های قصتههای قرآن کر م از نظر تصو رپردازی شخصیتت کی از مهم تر ن سوره

انر ؛ به طوری که برای بیان مفاهیم عدالی های متعرتد به کار برده شره وسف)ع(  با مهارت در چهره

پرو ندی و )ها ، نها ت استفاده شره اسدت.«های وجودی هر  ک از شخصیتتاخلاقی و د نی از ظرفیتت

ها با تکیده بدر طبیعدت های متفاوت و متعرتد از شخصیتتدر عین حال ، خلق چهره  (7ش:  1390زارع،  

ی قرآن انسانی، واستفاده از عنصر گفت و گو بر جذابیتت داستان افزوده است. ا ن داستان»تنها قصه

است و درخلال نقل ا ن قصه، بده موضدوعات ی کامل به آن اختصاص  افتهکر م است که  ک سوره

 ها و تصاو ر جزئیات اجتماعها، صحنهاست و دارای تنوع حوادث، شخصیتخارج ازآن پرداخته نشره

 (8ش:  1391)پرو نی و زارع،.« استامور مربوط به آن و  

 تحلیلی موضوع پردازش  -3

-ی الهام شعر و آفدر نشهمانطور که گفته شر، انواع میراث د نی در میان ملتها، همواره سرچشمه

ی مفاهیم شدعری خدود، بده است و شاعران دنیای اسلام نیز، جهت تعمیق و توسعههای هنری بوده

اندر. در ا دن میدان های قرآنی در شعر خود، پرداختههای د نی و داستانفراخوانی رموز و شخصیت

شداعر برجسدته ادبیدات داستان حضرت  وسف»ع« و توجده شداعران فلسدطینی بده آن، بدو ژه دو  

ای دارد. در ا ن بخش از مقاله به بازتاب پا راری،  عنی محمود درو ش و سمیح القاسم، جا گاه و ژه

و مضامینی که آن دو، نکدات و حدوادث داسدتان را بدرای  ا ن داستان در شعر ا ن دو شاعر برجسته

 انر؛ مورد بررسی قرار خواهیم داد.ها به کار گرفتهبیان آن

 فراخوانی داستان»أحسن القصص«، در شعر مقاومت محمود درویش 1-3

تر ن شاعران مقاومت فلسطین و به تعبیدر اسدتاد محمود درو ش همانطور که اشاره شر، از برجسته

ی شاعران عرب که با نهضت فلسطین همرلی و همسُرا ی دارندر، شفیعی کرکنی:»اگر از میان همه

شدود، محمدود درو دش  ک تن را انتخاب کنیم که شدعرش بدا ندام فلسدطین همدواره تدراعی مدی

سدالگی آغداز 12درو ش که سرودن شدعر بدرای فلسدطین را از   (249ش:  1393شفیعی کرکنی،  )است.«

های ی آن پیونر با تودهنمود وبه حق شاعر مقاومت ملتش بود، برای شعر رسالتی قائل بود که لازمه

 گو ر:  گز ر همانطور که میلذا برای شعرش زبانی ساده و همه فهم را برمیمردم بود، 

 يتَُيتَ إلر بَ َ بَ وتَ /إذا ل تَُمل المصباحَ مي عمَ...بلاصَ ونَ، بلا طَ نّ، بلا لَ صائدُ قَ 
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 (28ميي1م:ي2000 قو ش ي ُُمتلصِ ...لي َُ نََ   دَ لُ يها / ونََ يري عانيها /فأولر أن نَ البُسطا مَ   و إن ل يَٰهمي 

 های داستان»أحسن القصص«، در بیان مضامین ادب پایداریبکارگیری دلالت 1-1-3

-های انتقال مفاهیم شعر ش به مردم را استفاده از نمادها ورمزهای مدیدرو ش،  کی از بهتر ن راه

ی قرآنی چون داستان حضرت  وسف»ع« ها مأنوس و آشنا نر، از جمله داستانهادانر که مردم با آن

های گوناگونی از ا ن داستان مهم قرآنی اشاره نموده و برای بیان که وی در چنر ن قصیره به جنبه

است.  کی ازمهمتر ن قصا ری که وی مضامین مهم ادب پا راری، به آن دلالتهای ز با و نو نی داده

 «:د أنا  وسفُ  ا أبی ای است تحت عنوان»است، قصیرهدر آن، به ا ن داستان مهم پرداخته

 أنّ يوسفُ ّ أ 
 بينَهم ّ أ   دون ي، لّ يرُ لّ يَُبِون   ، إخوتي  ّ أ 
 صر والکلا بِلَْ   رمونَ ويَ   يَّ ونَ علدُ يعتَ 
 .ونديُ يَْ  يکموتَ لي أن أَ   ون ريدُ يُ 

 ميَ الْقلي   وُ م طَردون وُ م أوصَدوا بِبَ بيت  دون
 وا لعُبر ّ أ طِمُ وُ م يَ  وا عينبر ّ أ مُ ُ م سََّ 

 وا علي رُ وثاَ   يَّ لوا عَ رُ وا وثاَ ارُ ، غَ يشَعري   سيم ولّعَ َ يَ  مرَّ النَّ 
   م ّ أ فَماذا صَنعتُ لَُ 
 .ايتَِّ طِت علر رَ السِنابلُ والطُِ  يَ   يَّ ومالَت عل  يَّ طِت علر کَتيَٰ الٰراشاتُ يَ 

 ولماذا أنّ   فماذا فعلتُ أنّ ّ أ 
َِ   في  وسٰاف وَهُُو أوقعَونيُ   أنتَ سََّيتَ   موا اليِئ َ الُْ يِ وا
 .ريمُ مَ إخوتيواليِئُ  أَ 

 لر أيدَ عندما قلُتُ :  أبتي ... ُ  ل جَنيتُ عَ 
ديَسَ   رأيتُ أيدَعشرَ کوکباف والشَمَ  والقمرَ، رأيتُهم لِ  إنِ   (2/504 :  2000درويش،  ):  اجي

های تار خی سازگار با وضعیت داستان  وسف و شخصیت اصلی آن به دلیل برخورداری از دلالت

ی شدعری خدود و ی آن، تجربهگیرد تا به واسطهمردم فلسطین، مورد توجه شاعران معاصر قرار می

ی فوق مدنعک  رنج مردم فلسطین را بازگو نما نر. محمود درو ش ا ن تفکر را به ز با ی در قصیره

هدای ها و نامهربدانیدرو ش ا ن شعر را برای بیان کینه توزی  (171د    170م:  2006)ابوحمیره،  می کنر.  

دهدر. او در ا دن شدعر خدود، سا ر کشورهای عرب زبان نسبت به سرزمین فلسطین مرنظر قرار می
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دانر و د گرانی را که امیدر بده  داری و دوستیشدان داشدت بدرادران مردم و سرزمینش را  وسف می

 نامر.   وسف می

« استفاده می کنر که دارای بار عاطفی بسیار بدالا ی اسدت تدا از پنداه بدردن أيی »»او از واژه

 (120ش: 1388)عدرب و حصداوی،باشدر.« ی پرری مهربدان سدخن گفتدهکودکی بی پناه به مهر و علاقه

دانر که کودکی که از نزد ک تر ن کسان خو ش نیز چشم داشت هیچ مهر و محبتی نرارد، ز را می

ها اولین دشمن و معانر او هستنر. اما سؤال اساسی ا ن است که چرا تا ا ن اندرازه او در حقیقت آن

انر؟ آ ا غیر از ا ن است که خدود او در کینه توزی و حسادت درآمره  رِرا دشمن می دارنر و با او از د

  وسف بودنش هیچ نقشی نرارد:

 ....أنّ يوسفُ ّ أ 
 و لماذا أنّ   فماذا فعلتُ أنّ ّ أ 

 وسٰاف  يُ   أنتَ سََّيتَ 
»در ابیات بالا تعابیری که در انعکاس دادن معنای رنج و غربت مؤثرنر ولفدظ  وسدف را پو دا ی 

بخشنرعبارتنر از: »لا حبوننی«، »لا ر روننی«، » رموننی«، »أموت«، »أوصدروا«و...درو ش ا دن می

-ز را معنای لغوی  وسف، غم وانروه مدیرسانر؛ « به اوج می لمسير بجعييييأنيرتَيسم ع يرني  رنج را با عبارت»

هدا و بخشر دشمنی بدرادران بدا تمدامی داشدته. آن چه به شعر غم و انروهی فزا نره می)همان(باشر.

هدا پیچدر، بدا پرواندهکنر، باد در موهدا ش مدیهای  ک کودح است؛ کودکی که بازی میدلخوشی

تر ن دوستانش هستنر. او علدت ا دن دشدمنی را درح ها نزد کشود و پرنرگان و خوشهسرگرم می

اسدت کده گدرگ خواهر اما با تمام کودکی، خوب فهمیدرهکنر برای فهمیرنش از پرر کمک مینمی

 تر است. ی داستان از برادران نامهربان و حسود او مهرباندرنره

ی  وسف بهره می گیدرد تدا بده مخاطدب ی مبارکهسوره  4محمود درو ش در پا ان شعر از آ ه  

ها تنها  ک چیز است: حسادتی که برادران نسبت به خو ش بفهمانر که در حقیقت علت کینه توزی

و أوقعَــون  أنــتَ سََّيتـَـ   گو درآنجا که می وسف دارنر . درو ش در ا ن قصیره   فــر الُْــ يِ و   يوســٰاف وَهُــُ
 َِ . ماننر بسیاری از شاعران معاصر، در فراخوانی داستان حضدرت واليِئُ  أريــمُ مــَ إخــوتي موا اليِئ َ ا

ورزندر کده مدی  خود در مورد فلسطین، همواره بدر ا دن نکتده تأکیدر   وسف»ع«، برای بیان د رگاه

ی فلسطین تنها دشمنان خارجی نیستنر، بلکه »گرگ« را که نماد صهیونیسدم مسببان اصلی قضیه

نماد کشورهای بی تفاوت و داننر که  تر از »برادران  وسف« میو د گر دشمنان خارجی است مهربان

(، در 1941-2004بعضا خائن عربی هسدتنر. عدین ا دن مطلدب را شداعر سدوری، ممدروح عدروان)

 است: فراخوانی داستان حضرت  وسف»ع« چنین بیان کرده
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ي  ل ينَٰــي إلــر قتلــي ســوی أ لــي/ولَ أنســـر بِنِ الغــدر فاجــأن/ لأن کنــتُ أَستَســقيي لإخــوان/ و أمـــِ
ی مدن، کسدی جدز خدانواده)= سوف اعرف/ أن ذئبا کُنتُ قد نَّوشتُل/ مني ابتداءي الغَدر لَ يَٰلــح بقتلــيي.

کنم که نیرنگ، مدرا غدافلگیر کدرد/ چدرا کده مدن بدرای مجری قتل من نشر/ و هرگز فراموش نمی

کشیرم/ و مادرم خواهدر دانسدت/ کده آن گرگدی کده مدن بدا آن بده مبدارزه برادرانم از چاه آب می

 .(108ش :1394)سیفی و حسینی رباط،  ( برخواستم، /از آغاز نیرنگ موفق به کشتن من نشر

 تمثی  برادران یوسف)ع(، به کشورهای عربی  2-1-3

 ای با عنوان»فرس الغر ب« می گو ر:درو ش، در قصیره

يٰرَ الميَيِتونَ ليمََ وَقٰوا، ميثلَنا، يائريَ  وَلََ يغ
 علر يافة البئر: َ ل يوسفُ السِومريُّ أخونّ

 أخونّ الْميلُ، لنَخطفَ مينل کَواکي   يا المساء الْميل 
 وإن کانَ لّبدَُّ ميَ قتليل، فلَيَکَ قيصَرٌ 

 (585مي2مي:2000 قو ش  ُ وَ الشِمُ  فوَ  العرا ي القتيلُ  
هدای وی، ا ن شعر را خطاب به  ک شاعر عراقی سروده اسدت و در آن، بداز هدم بده درد و رندج

ها ی از آن، از زبان د گر کشدورهای عدرب زبدان، خطداب بده فلسطینی می پردازد. در بخشانسان  

گر زی نیز به   ،های پا انیگیرد. در بخشهای آنان را به سخره می کر گر سخن می گو ر و سیاست

زنر و از زبان برادران وی کده نمداد کشدورهای عربدی هسدتنر بده سرنوشدت داستان  وسف»ع« می

ها، خود کنر. ظاهرار سا ر عربهاست اشاره میها و بی رحمیدردناح برادر ز با شان که قربانی کینه

است، اما اراده و شا ر انر تا چه انرازه نادرست و ناصوابای که در پیش گرفتهنیز می داننر ا ن رو ه

هدای بعدر رفتارشدان در قبدال برادرشدان را دانندر کده نسدلها میتما لی برای تغییر آن نرارنر. آن

نخواهنر بخشیر، اما برای دلخوش کردن خو ش، دست به دامن پادشاهی د گر می شونر که ممکن 

-است برادرشان را  اری کنر. شا ر کسی بیا ر و برادر کشته شره شان را از عمق چداه کینده ورزی

درو دش، در   های ا شان رها ی بخشر؛ آنگونه که قیصدر روم خواسدت بده امدرؤالقی  کمدک کندر.

-597های مختلف داستان اشداره نمدوده اسدت، از جمله»صدص:جاهای د گری از د وانش به جنبه

598-618-619-739» 

 فراخوانی داستان»أحسن القصص« در شعر مقاومت سمیح القاسم،   -2-3

در ای نظدامی و مدذهبی،  درخانواده  1939سمیح القاسم، شاعر پر آوازهِ  ادبیات پا راری فلسطین در

متولر وتحصیلاتش را درشدهرهای رامده و ناصدره ادامده داد  دک  الرامه نزد ک شهر عکای فلسطین

سال هم در روسیه به فراگیری فلسفه، اقتصاد و زبان روسی پرداخت، مرتی در مدرارس ابتدرائی بده 



            1401، پا یز و زمستان 3، پیاپی 1، شماره 2دوره  دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

 
219 

هدای سیاسدی، اخدراج شدر. و بعدرا بده فعالیتهدای مطبوعداتی و ترر   پرداخت و به دلیل فعالیت

های چپی  پرداخت و مرتی نیز، رئدی  انجمدن نو سدنرگان عدرب در فلسدطین همکاری با روزنامه

، دوبار زنرانی شر و پد  از آزادی از زندران، 1967و  1961وی در سالهای  (538م:  1995)البابطین،  بود.

 .(128م:  1987)کنفانی، محکوم به حب  خانگی شر

 های داستان»أحسن القصص«، در بیان مضامین ادب پایداریکارگیری دلالته  ب  1-2-3

بده بخشدی از داسدتان  وسدف )ع(   »يواريــةٌ مــَ  رجــلَ يَکــرُ  «در  کی از اشعار سمیح القاسم با نام  

ای میان دو نفر است که در بخش هدای پا دانی متوجده اشاره شره است. ا ن شعر به صورت مناظره

هدا و داشته و ای از خودمعرفیمی شو م  کی از آنها عرب است، در واقع فردی ناشناخته برون هیچ 

هدای با  ک عرب زبان سخن می گو در و او پاسدخش را مدی دهدر. از لابدلای جدواب  ،ها شنراشته

های شاعر را فهمیر. در ا ن شعر، انسان عرب نماد  دک انسدان  دا قدوم توان دغرغهعرب می  شخص

شود و برای هر مشکل و رنجی کده سرسخت، مقاوم و امیروار است که در هیچ شرا طی تسلیم نمی

در طول دورانها برای جوامع بشری به طور عام و برای او به طور خاص پیش می آ ر پاسخی سرشار 

از مقاومت و امیر به آ نره دارد. در آغاز ا ن شعر، سخن از سوختن روم می شود . پاسخ می شدنو م 

 که روم از نرون که آن را به آتش کشیر ماناتر و پا رارتر است:

 َ ن ونر مي بقَ وما أَ ت ّ مَنون/ رُ وما اُيلُقَ رُ 
در ابیات بعری روم که خود نماد مظلومیت بوده است، به عاملی برای ظلم بر شاعر تبدر ل مدی 

 شود:

  ...  اصعدُ مَ قلبي  وما سَتُقط  اوتارَ / ألْان... رُ 
   الدِربُ طويل/ لَ أاع ...  

 (182:ي1  لقبجس  ي  لم   يج   َ َ اُصلَ  / لَ عَ ّ وذا بَِ 
بیت اخیر اشاره به داستان  وسف است که برادرانش او را به ثمن بخ  فروختنر. انسدان عدرب 

ای از فلسطین و فلسطینی باشر، همانندر  وسدف اسدت کده توسدط بدرادرانش که می توانر استعاره

رحمدی به کمتر ن بها فروخته شر. همان گونه که برادران  وسف با بی  (شا ر سا ر کشورهای عرب)

در برابر غصدب سدرزمین فلسدطین   ،های عرب زبان نیزورتمام او را به کاروانیان فروختنر، سا ر کش

های اشغالگر با سکوت و رخوت خو ش برادرانشان را تنها گذاشتنر. اما پاسخ وی توسط صهیونیست

رحم نخواهم بود همان گونه که  وسدف مهری آنان ا ن است که من هرگز بیرحمی و بیدر برابر بی

وَْ  ﴿  در مواجهه با برادرانش با ملاطفت و مهربانی تمام با آنان برخورد کدرد قَــالَ لَّ اَـثْرييــَ  عَلـَـيْدُمُ الْيـــَ
ُ لَدُمْ وَُ وَ أَرْيَمُ الرَّا يي َ  يٰرُ اللَّّ ي.(92) وسف:  ﴾يَـغْ
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 کی د گر از شعرهای سمیح القاسم که در آن به داستان  وسف)ع( اشاره شره است، قصیره ای 

در ا ن قصیره ابتدرا مداجرای   .(کفر قاسم برای همیشه)است با نام » کَفَر قاسم إلی دهرِالرتاهر ن «  

شود. شدهرا ی کده بدا دسدتور ها بیان میکشته شرن شهرای روستای کفر قاسم توسط صهیونیست

اسرائیلی که به وحشیانه تر ن شکل ممکن صادر شره، در راه دفاع از آرمان شدان کشدته ی  فرمانره

هدا را شرنر. فرمانره در ا ن کشتار به سربازان خود به جای فرمان آتش می گو در: »أُحصدُروهم: آن

 خوانیم:درو کنیر« در ادامه می

 أُيصُدو م 
 تلر ليتَويِ مونََلَ القَ 

 وبدأت مُهمِتهم الشِاقة  
ََ نأتي  ٰر قاسم کَ لي   وايدةَ    رةَ زَ ولو بي   ميَ أي
 متِعون بيکاءَ يادَِ وبص ةَ  نّفيةَ تَ القتلر ي ـَ

 فَرايوا يتَصاعدون
 نيْ الْخروايداف علر عُ 

 ويومَها
مشا دَ عابرُ   و السِبيلي المبکِرونَ إلر أشغالَي

 صربرُجاف عظيماف يتبدِدُ فيل البَ 
 جافبقراتَ عي  ب ُ ومرِت سَ 

 وسب  عجاف
 ثَُّ کان ـ ذاتَ فجرَ غاملَ بَ  اللوني والنِدی ـ

  ي َ بَ  مَ أعلر البُْ 
 فارٌ  أسَرُ عارَ کما وَلدالُ أمُّل

 أبيلَ عارَ کما ولدالُ أمُّل.  علر صهوةَ 
 فر يدي الٰار ي الأسَري 
 ز رةٌ  راءُ صغ ةٌ 

 علر أصابعل الرِشيقة  يُّ  ا الْعص ُ   يَسحُّ 
 بز رالي الْمراءي وَ قدَّ  الٰارُ   

 (194:ي2  لقبجس  ي  لم   يجيإلر جوقةَ مَ الأولّد.  
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اسدت: »سدبع بقدرات  ی طولانی از بخشی از داسدتان  وسدف بهدره گرفتدهشاعر، در ا ن قصیره

هدای توانر نمداد سدالاست. ا ن بخش از آ ه میی  وسفسوره  46و    43عجاف« که بخشی از آ ات  

ها ی توأم با بربختی، فقر و مشدکلات و مصدا ب ی فلسطین باشر. سالم در قضیه1973م تا  1967

 فراوان که بر ملت آواره و مظلوم فلسطین گذشت.

ای ای سروده شره کده گدو ی نامدهای دارد به نام »  وسف «. ا ن قصیره به گونهسمیح، قصیره

 است از جانب  وسف به برادران و دوستانش. قصیره ا ن گونه شروع می شود:

 أقُصُّ لَکُم خياماف ... أيُّها الأيباب
 ميَ جلدي

 يزاني الأَ   ضاربي مَ   ولَ ويَ 
 مري بِلدِمو  الُْ سقي أَ 

 ردکُلَّ شتائلي الوَ             
 الرِيحُ   يَّ وإن َ بَّت عل

 أسألَُا         
 وإن عادت ... اُ يِلُها

 أيرصُ أن اُيديِثها
 ولو ظلِت بلا ردَِ          
 أيُّها الأيبابسلاماف  

 ّ إخوان ... ّ ج ان ... ّ أصحاب
 سلاماف 

 کيفَ أنتُم فر فصولي الْريِ والبْد
 وکيفَ الْال
 علر الأطٰالي 

 وکيفَ رفاقنُا الموار
 وا وراءَ السِوري َ ل اعتادُ 
 طولَ الليلي ... والصِمتا            

 وکيفَ إمامُنا يعقوبُ 
 اری مازالَ ـ ّ نّري ـ علر عُکازة الوجدي 

 يد ... ميَ طولي صَمتي الثِکلي        
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قَةف علر الخديِ                   لّصي
 وأخری ... فر قميص الدِ 

 بلا يدَُِ   غائصةف 
بِائيُ بِائيُ أيي  أيي

 إذا يَنَّت علَيَّ الرِيحُ 
 وقالَت مرِةف: ماذا يرُيدُ سَيح
 وشاءَت أن اَزوِدکُم بِنبائي

يمةي شيخنا يعقوبَ              فَمُرِوا لِ ري
 عدي لثَمي يديلي مَ بعُدي وقولوا: إننر مَ بَ 
رهُ  رهُ ... ابَُشيِ  ابَُشيِ

 بيعودةي يوسف المحبوب
 فَ نَّ اللهَ والإنسانَ في الدِنيا  

 (215:ي1  لقبجس  ي  لم   يجعديُُ  علر وَ          
شور و اشتیاقش به بازگشت و د رار اهدل خانده، بخصدوص   ،شاعر، در ا ن قصیره از زبان  وسف

َ کندر:  کنر. او شعر را با ا ن عبارت آغاز میپررش را بیان می م خيامــاف... أيُّهــا الأيبــاب مــي »أقُــصُّ لَکــُ
ای از اشتیاق شاعر باشر و ا ن کده دوسدتان وی، پیوسدته در جسدم، ا ن می توانر نشانه  جلدي...«

ها پوست و جان شاعر است. شداعر مدی گو در ی آنگو ی چادر و خیمهجان و روح او حضور دارنر،  

ای از دوری و فدراق وی از سدرزمین خدو ش ها را با اشک گلگون خود که می توانر نماد و نشانهگل

کنر و از باد خبرهای سرزمینش را خواهر پرسیر، البته اگر دوباره بر او بدوزد. شدا ر باشر آبیاری می

شاعر اسیر و زنرانی جا ی است که حتی امیر به وزش  ک نسیم هم امیری محال و آرزو ی دسدت 

های بعری قصیره باز هم اشتیاق شاعر بیشتر می شود. او می گو ر: هرچندر در بخشينیافتنی است.

بادی که از سرزمین و وطنم بر من وز رن گرفته است هیچ پاسخی هم نرهر اما بداز هدم بدر حدرف 

زدن و گفتگو با او حر ص خواهم بود. در قسمت های بعدر شداعر از دوسدتان و هدم قطدارانش مدی 

انر، به د وارها ی کده روز بده روز در اطرافشدان پرسر، کسانی که به نظر او مرده انر چون آنجا مانره

يای با سکوت مرگ آورش، عادت کرده انر.  های طولانیبالاتر می رود، به سکوت و به شب
از  عقوب، که نماد انسانی زجر کشیره و رنج د ره است که رهبری گروه و دسته را برعهره دارد 

نیز می پرسر. از او که بر عصا ی تکیه کرده در حالی که دستانش  ا از شرت سدوگواری و اندروه بده 

خورد؛ عز زانی که کشدته شدره اندر و صورت چسبیره است،  ا در خون پیراهن عز زانش غوطه می
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 ر،است. ا ن عز زان از دست رفته هماننر  وسف پیدامباکنون از آنها جز پیراهنی خونین باقی نمانره

انر. فضای انروه بدار قصده رحمی و خیانت برادران و هم قطاران خود شرهقربانی حسادت، کینه،  بی

خواهر دوستان خود را در ا ن اندروه جانکداه رسر. اما شاعر نمیدر ا ن بخش از شعر به اوج خود می

گو ر: اگر بداد بدر مدن رحدم باقی بگذارد، بنابرا ن داستان را به سوی امیر به آ نره می کشانر و می

گردد. ا ن آورد و خواست خبرم را به دوستانم برسانر، به  عقوب بگو یر که  وسف محبوب او باز می

ی آوارگان به طور عام باشدر؛ ز درا ی فلسطینیان به طور خاص و همهتوانر امیر به بازگشت همهمی

خراونر با انسان قول و قراری دارد مبنی بر ا ن که ستم د رگان و مظلومان سدرانجام روزی رهدا ی 

 خواهنر  افت.

 تمثی  برادران یوسف)ع(، به کشورهای عربی  2-2-3

ی د گری به نام » أمُّ الجلیل «، از داستان  وسدف بهدره گرفتده اسدت. ا دن شدعر سمیح، در قصیره

درباره ی  کی از شهرهای فلسطین به نام الجلیل سروده شره است. در ا ن قصیره ابترا شاعر شروع 

هدا و ی مصدیبتگو در و از او دربدارهبه سخن گفتن با شهر می کنر، برا ش از رنج های خو ش می

خواهر آنچه را بر سدرش آمدره بیدان کندر. از شدهر ر و از او مینکها ی که کشیره سؤال میسختی

ی اسرائیل به فلسطین ی خیانت و سکوت سا ر کشورهای عرب زبان در برابر حملهدربارهخواهر  می

انر؛ سربازانی که گو ی توسط د گدر اعدراب ی سربازانی که به او حمله کردهسخن بگو ر و نیز درباره

 انر:  به آنجا گسیل داشته شره

وا عليــــــ  کَتائبــــــاف مَشــــــحُونةف   طلَعــــــُ
دجَّجي  بيعـــــاري م   طلَعـــــوا عليـــــ  مـــــُ
َ الُأولــــر  أشــــباهُ أشــــباهُ الرِجــــالي مــــي
ٰاَ هم  وَ هُم وشــــــــــي ــُ ــائعَ  وُجــــــــ  البــــــــ

يلَِم   ــي اليع  بــــــــــــ ــِ ــارق  الضــــــــــــ  المــــــــــــ
                                                                                                                                                                  

ــاءي والأرزاءي   ــدِاءي والبَغضــــــــــــــــــ  بِلــــــــــــــــــ
َ العُمــــــــــلاءي  م رَ ــــــــــٌ  مــــــــــي  وَوَرا ــــــــــُ
وا يهَـــــــــوذا الغـــــــــدرة النِکـــــــــراء  بعَثـــــــــُ
ربةي مــــــــــــاء اَ  وشــــــــــــُ  بيقــــــــــــرم نَــــــــــــِ
ــ  وقـــــــد طعنـــــــتُ دمـــــــائي  اللاعيقـــــ

 (407: 2)القاسم، د وان، ج               
وبربختی برتدو وارد شدرنر/  در ها ی از سربازان پر از بیماری وکینه  ها، چون گردانترجمه: »آن

خدواران پشدت سرشدان حالیکه  تا بیخ دنران مسلح به خفت وخواری خود بودنر و گروهی از جیدره

بودنر، بر تو وارد شرنر/ مرد نما انی از جن  آنانی که  هودا»برادر بزرگتر  وسف« را با مکر و فر دب 

با فروش  وسف در حقیقت( آبرو و پیمدان )آنانی که    /فروش برادر{برای  }ننگین خود، روانه نمودنر

ای آب، فروختنر/ همان گمراهان وغافلانی که بدا خدواری خود را به  پول سیاه برده فروشی و جرعه

 خود، کسانی را که به ما ضربه زدنر و خون ما را لیسیرنر،  اری کردنر.«
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دانر که همان گونه که هنگامی شاعر در ابیات فوق کشورهای عرب را هماننر برادران  وسف می

که کاروانیان  وسف را از چاه آب بیرون کشیرنر، برادرشان  هودا را نزد آنان فرستادنر تدا  وسدف را 

به قیمت انرکی به فروش برساننر؛ سا ر کشورهای عرب زبدان نیدز فلسدطین را بده کمتدر ن بهدای 

ی د گری به در قصیره  ممکن فروختنر، اما در حقیقت آبروی خو ش را به ثمن بخ  حراج کردنر.

 خوانیم:میچنین   »أنّ محتاٌ  لينقاء ضم  «،نام  

 کيفَ اوغلتَ 
  دودَ اعدَّيتَ يُ 

 کيفَ إستثنيتَ دمي
 کيف تَا لتَ التِٰاية و الْجر السِاخر مَ شللي

 هيل لّتمُ 
 لّ انَظرُن سب  سن  اُخری
 دَع  أنطلييُْ الْن کَصاروخَ 

 بَـقَراتي سبٌ  و بناتي سبٌ  و عُيون سَب 
 (330: 2)القاسم، د وان، ج    بيتِ في وادي الْنية

توانر بخشی از داستان  وسف را در ذهن خوانندره و ی شاعر به هفت سال و هفت گاو، میاشاره

خواهر هفت سال برای آن چه قرار است بدر سدرش بیا در صدبر ی اثر تراعی کنر. شاعر نمیشنونره

خواهر هر آن چه در تقر رش رقم خورده است را هم ا نک ببیندر و براندر. قدرار نیسدت کنر، او می

ماننر قوم مصر هفت سال در قحطی بمانر و صبر پیشه کنر تا بتوانر به آسا شی که مرنظرش است 

 برسر.

 ی د گری به نام»القصیرةالمفخخة«، بازتاب د گری از داسدتان ی طولانی سی صفحهدر قصیره

بینیم. ا ن قصیره از زبان سمیح خطاب به مخاطب ناشناسدی  وسف)ع( را درشعر سمیح القاسم می

ی مشدکلات، خواهدر بدا وجدود همدهی فلسطینی باشر. شاعر از وی مدیاست که احتمالا  ک آواره

های موجود، راهش را ادامه دهر، هر چنر در ا دن راه از همراهدی کسدی برخدوردار ها و ابهامتار کی

رسانرنر، اکنون خود  کی از دشمنان او هسدتنر با ست به او  اری مینیست و تمامی کسانی که می

 خواهنر به هر نحوی جلو پیشرفت او را بگیرنر:و می

م أخــيو  لــيلاف /کــي يَ    رائــٌ / ٰــوا /کلام ــُهــار/أاقولُ لِ / عَ النَّ  يــد م مــلءَ عــودوا وَ أنــت اــدرُ  / أنَــِ
/ إنتبل /ل  أنت صاروخٌ يقيقيي/ وللعداء صــاروخُ الْوار/واقــول لِ: ون في القَ اضُ لکنِهم مَ  صف الّذاعييِ

 .(141و140:ي3  لقبجس  ي  لم   ج  لم / مرِة أخریٰلسون يُ الإخوة الّعداء يَ 
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-دانی/که آنها شبانه تو را گرفتنر/تا هنگام روز به تنهدا ی بازگردندر/آ ا تدو بده مدن مدی»تو می

انر/ هوشیار باش/ تدو است/اما آنها بمباران راد و ی را در پیش گرفتهگو ی/ببخشیر/سخنت دلفر ب  

گو ی:/ برادران دشمن وار، رؤ ای تو را موشک واقعی داری/ و دشمنان موشک گفتگو را/ و به من می

 درنر« ک بار د گر می

کندر، آنجدا کده شاعر در ا ن قصیره به شکلی بسیار لطیف و ز با به داستان  وسف)ع( اشاره می

گو ر: آنها شبانه تو را گرفتنر/ تا خود هنگام روز به تنهدا ی بازگردندر. ا دن اشداره بده بخشدی از می

برنر اما به تنهدا ی و بدرون  وسدف)ع(، داستان  وسف)ع( داردکه برادرانش او را با خود به صحرا می

درندر. را  ک بار د گر مدیگو ر: برادران دشمن وار، رؤ ای تو  گردنر. همچنین در آنجا که میباز می

ی بدرادری و بده خداطر حسدادت کنر که برون در نظر گرفتن عاطفهبه برادران  وسف)ع( اشاره می

 پررشان  عقوب)ع( به  وسف)ع(، او را در چاه انراختنر.  نسبت به علاقه

 گیری  نتیجه  -4

ی هدود ندازل گرد دره های مکتی قرآن کر م است که پ  از سدورهی  وسف از سورهی مبارکهسوره

ی زمانی میان عام الحزن )سال وفات ابوطالدب»ع« و است. در دوران سخت و دشواری که در فاصله

ی اول و دوم واقدع شدره اسدت. گاه سترگ پیامبر»ص« و میدان بیعدت عقبدهخر جه»ع«(، دو تکیه

هدای فدراوان ها و سدختیدورانی که پیامبر بزرگوار اسلام و  اران راستین او، در طی آن متحمل رنج

را بیدان  (ع)انر. به همین سبب پروردگار بلنر مرتبه برای پیامبر گرامی اسلام، داسدتان  وسدف شره

کنر تا ضمن تسلی آن حضرت، امیر به پیروزی و دست  ابی به اهراف والای مورد نظر را در دل می

 مسلمانان زنره نگه دارد.

داستان  وسف)ع(، به دلیل و ژگی خاص وپیوستگی اهراف آن، بدرخلاف د گدر قصدص قرآندی، 

های آن و اندواع ز بدا ی از  کجا و در  ک سوره آمره است، با تناسب بیانی خیلی بالا در میان بخش

 ابدر و چدون تعبیدر حسن ابترا و حسن ختام، با صحبت از رؤ ا آغاز و با بیان تعبیر آن، پا دان مدی

خواب نیاز به آگاهی دارد، در آن، واژه علم و مشتقات آن، از بسامر بدالا ی برخدوردار اسدت و چدون 

ی پا دانی داسدتان بدا گره گشا ی از راز قصه و باز کردن گره آن، نیاز به بار دک بیندی دارد، نتیجده

-، پا دان  افتده(100) وسف: ﴾إينَّ رَ يِ لَطييفٌ ليمَا يَشَاءُ إينَّلُ ُ وَ الْعَلييمُ الْْدَييمُ ﴿..عبارت پر معنی وز بای 

 است.

شان، همیشه مورد توجده صداحبان فکدر و ها به دلیل ماهیت جذابها و داستاناستفاده از قصه

هدای خدود ها از ا ن ظرفیت بالای هنری در بیان و پیشبرد اهراف، افکار و انر شهانر شه بوده و آن

سادگی و روانی، جذابیتی های چون:  های قرآنی نیز به دلیل دارا بودن و ژگیانر. داستانسود جسته

اندر. و ها، همواره مورد توجده شداعران بدودههای مختلف آنما هها و درونسحرآمیز، تنوع شخصیت
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های قرآندی اسدت، بدیش از داستان حضرت  وسف»ع« که به تعبیرخود قرآن»أحسن القصص« قصه

های بشری بطور عدام های قرآنی از طرف شاعرانی که شعر خود را وقف بیان درد و رنجد گر داستان

 است.انر، مورد توجه قرار گرفتهو رنج و انروه مردم فلسطین بطور خاص نموده

ی ادبیات پا راری فلسطین، با وجدود گدرا ش محمود درو ش و سمیح القاسم، دوشاعر برجسته

اندر بدا فکری چپی، به تأثیر میراث د نی درمیان مردم آگداهی کامدل داشدته و بده خدوبی توانسدته

فراخوانی هرفمنر داستان»أحسن القصص« به عنوان میراث د نی غیر قابل مصادره و محاصدره، بده 

هدای اشدغالی بپردازندر و ادبیدات مقاومدت فرهنگ عربدی اسدلامی در سدرزمینی  رهمقابله با مصاد

 فلسطین را به سطحی جهانی ارتقا دهنر.

هدای اندر دلالدتهدای آن توانسدتههر دوشاعر با فراخوانی داستان»أحسن القصص« و شخصدیت

های آن ببخشنر و مهمتر ن مضامین ادبیات پا دراری را از آن اسدتنباط نما ندر از ز بای را به نماد

به عنوان نماد اسرائیل بر   "گرگ"تقبیح بی توجهی و خیانت کشورهای عربی و حتی ترجیح    جمله:

بیان انواع درد و رنج از جملده غربدت و آوارگدی و   برادران  وسف)ع( به عنوان نماد کشورهای عربی.

ا جداد امیدر بده بازگشدت آوارگدان و   نیز صبر و استقامت انسان فلسطینی، بازگشت خیدر و برکدت.

رهُ/ بيعــَودةي   ی خراوندر بده مظلومدانپیروزی مردم مظلوم فلسطین با استناد به وعدره رهُ ... ابَُشــيِ »ابَُشــيِ
/ فَ نَّ اللهَ و الإنسانَ في الدِنيا / عَلر وَعديُُ«  .يوُسُفَ المحبُوبي
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